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مقدمه:

کودکان، گل‏های باغ زندگی، ثمرات زندگی خانوادگی و آینده‏سازان جامعه و مملکت هستند. در روزگار ما، وجود آنها توجه بیشتری را از جانب والدین و اولیای امور آنها از جمله مدارس و ... می‏طلبد. اما در عین حال، انواع مشکلات و مسائلی را که خانواده‏ها با آن دست به گریبانند، بر تربیت و شخصیت آنها تأثیر می‏گذارد؛ از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی، افزایش جمعیت و تراکم، زندگی شهرنشینی و تجمل‏گرایی. باید توجه داشت که بسیاری از اختلالات روانی که در بزرگسالی به چشم می‏خورد ریشه در مشکلات دوران کودکی و نوجوانی دارد؛ مشکلاتی در خانواده‏ها از جمله: اختلاف بین والدین، طلاق، فقر، اعتیاد و ... همه بر شکل‏گیری شخصیت کودک تأثیر می‏گذارد و باید توجه داشت که رفتار کودک در واقع بازتاب و آینه‏ای از وجود پدر و مادر و فضای حاکم بر خانواده اوست. وقتی که پدری از طرفی، به فرزند می‏گوید که «دروغگویی بد است» اما پشت تلفن یا دم در منزل که با او کار دارند، از او می‏خواهد که «بگو من نیستم» فرزند او دچار سردرگمی می‏شود که «حقیقت چیست؟» و «کدام کار درست و کدام خطاست؟» پس ابتدا خودِ آنها باید الگوی مناسبی برای فرزندان‏شان باشند و انتظار چیزهایی را که خود رعایت نمی‏کنند از آنها نداشته باشند و شرایط تربیت صحیح را نیز برای آنها فراهم سازند. از جمله از رفت و آمدهای نامناسب و شرکت در مجالس غیر اخلاقی بپرهیزند. از آوردن برخی وسایلی که برای کودک و نوجوان انحراف ذهنی و اخلاقی ایجاد می‏کنند از جمله ماهواره و فیلم‏های مبتذل در محیط خانه دوری کنند. بر معاشرت‏ها و دوستی‏های آنها نظارت صحیحی داشته باشند تا صحنه‏هایی را که این روزها بسیار دردناک و تأسف‏بار است و امروز دامن‏گیر نسل کم‏سن‏تری شده از جمله: انواع خلاف‏ها و بزهکاری‏ها، اعتیاد، دختران فراری، دزدی‏ها و ... کمتر شاهد باشیم.

در این نوشته، در خصوص اختلالات رفتاری کودکان که شاید تعریف واضحی در منابع راجع به آن نشده باشد، به اجمال سخن می‏گوییم. قبل از آن، بار دیگر خاطرنشان می‏شویم که رفتار والدین از جمله تنبیه و تشویق بموقع، عدم مقایسه با فرزندان خود و دیگران، بر آنها تأثیر بسزایی دارد.

یک سری ملاک‏ها و معیارهایی، اختلالات رفتاری را شامل می‏شود از جمله رفتارهایی که ناهنجاری‏زاست و با هنجارهای تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، همخوان نیست و باعث ایجاد مشکل در خانواده، محیط تحصیلی و ... می‏شود و عملکرد کودک را مختل می‏سازد. پس از این مقدمه به دو دسته اختلال شایع‏تر می‏پردازیم
بسیاری از والدین این کودکان، مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی و وابستگی به الکل هستند. طلاق به خودی خود یک عامل خطرساز محسوب می‏شود. مثل ADHD، در این کودکان نیز تغییرات مواد مترشحه مغزی مثل دوپامین و سروتونین و نوراپی‏نفرین، دیده می‏شود. این کودکان، چندان کوششی برای پنهان‏کردن رفتار ضد اجتماعی خود نمی‏کنند. افکار و ژست‏های خودکشی در اینها شایع است. اغلب از نظر اجتماعی، کنارگیر یا منزوی هستند. برخی از اینها با افرادی مثل خود دوست شده و گروههایی را تشکیل می‏دهند. از هر گونه الگوی ثابت انضباطی گریزان هستند. در اینها عملکرد ضعیف در مدرسه، اضطراب و نشانه‏های افسردگی، اختلالات یادگیری و سوء مصرف مواد دیده می‏شود. هر چقدر نشانه‏ها در سنین پایین‏تری شروع شود، پیش‏آگهی، بدتر است. در درمان آنها باید ساختار محیطی همراه با مقررات در نظر گرفته شود. روان‏درمانی انفرادی معطوف به ارتقای مهارت‏های حل مسئله، مورد استفاده قرار گیرد. درمان دارویی با داروهایی مثل «هالوپریدول»، «کاربامازین»، «فلئوگزتین» به کار گرفته می‏شود. مشاوره و روان‏درمانی خانواده و توجه به مسائل همه‏جانبه دخیل در ایجاد اختلال، اهمیت بسزایی دارد.

در پایان، بار دیگر بر اهمیت رفتار و برخورد اطرافیان با کودک که در ابتدا خمیری پاک و دست‏نخورده دارد (هر چند از طرفی دیگر، مسائل ارث و ژنتیک نیز از همان ابتدای تولد، همراه اوست) در شکل‏گیری شخصیت او، تأکید می‏نماییم و پدران و مادران گرامی را به بازنگری دیگری در اعمال، افکار و گفتار خود با آنها، توجه می‏دهیم.

تاثیر طلاق بر اختلالات رفتاری کودکان ونوجوانان
حتما بارها شنيده‌ايد كه جدايي والدين زندگي فرزندان را تباه مي‌كند و عامل اصلي تمامي مشكلات روحي و رواني و رفتاري فرزندان به شمار مي‌آيد . 
به گزارش ایونا ، تحقيقات بسيار زيادي در مورد تأثير جدايي والدين بر زندگي فرزندان انجام شده است كه اغلب آنها بدون بررسي علل مشكلات رفتاري يا ذهني كودكان طلاق، با نگاهي سطحي و ساده، جدايي والدين را عامل تمامي اختلالات رفتاري ذكر كرده‌اند و با توجه به اين فرضيه اشتباه، مانع جدايي بسياري از زوج‌ها شده‌اند . 
ولي آيا زندگي كردن كودك در يك خانه پرتشنج كه افراد آن رابطه سرد و بي‌روحي با يكديگر دارند آسيب كمتري به روح و روان او وارد مي‌آورد ؟
سارا مك لين، پژوهشگر آمريكايي در اين مورد مي‌گويد: علت مشكلات روحي فرزندان طلاق، جدايي والدين يا زندگي كردن آنها با يكي از والدين نيست، بلكه تشنج‌ها و درگيري‌هاي خانوادگي و اختلافات والدين پيش از جدا شدن، باعث بر هم خوردن آرامش ذهني آنها مي‌شود و به دنبال خود معضلات رفتاري را به همراه مي‌آورد . 
 معتقد است جدايي به تنهايي آسيبي به هيچ يك از افراد خانواده وارد نمي‌كند بلكه مشكلات پيش از آن و عواملي كه موجب رسيدن خانواده به نقطه پايان مي‌شود، موجب ايجاد مشكل در روح و روان كودك و حتي والدين خواهد شد .

جوزف هوپر، پژوهشگر مسائل خانواده مي‌گويد: زماني بقاي يك زندگي خانوادگي براي كودك مفيد است كه درگيري‌ها و مشكلات اعتقادي  و سليقه‌اي والدين محسوس نباشد، زيرا در غير اين صورت دوام يك زندگي نه تنها به سود كودك نيست بلكه باعث تشديد تشويش‌هاي ذهني و مشكلات روحي او مي‌شود .

پل آماتو، استاد جامعه‌شناسي در دانشگاه نبراسكا و آلن‌بوث، استاد دانشگاه پنسيلوانيا تحقيق همه جانبه‌اي انجام داده و اعلام كردند واقعيت اين است كه بسياري از خانواده‌ها بدون اينكه درگيري‌هاي شديد يا اختلافات عميق داشته باشند از هم پاشيده مي‌شوند . 
به گزارش ایونا ، آمار نشان مي‌دهد هفتاد درصد از كل طلاق‌هاي صورت گرفته در ايالت متحده آمريكا مربوط به زوج‌هايي بوده كه با يك دوره مشاوره كوتاه و حتي با تفكر و همدلي بيشتر، قادر به ادامه زندگي بوده‌اند و بدون ترديد اين شرايط براي فرزندان مناسب‌تر است .

آنها پيشنهاد مي‌كنند والديني كه مشكلات جدي با يكديگر ندارند سريع تصميم به جدايي نگيرند زيرا نمي‌توان از اثرات منفي اين پديده اجتماعي بر فرزندان غفلت كرد. بهتر است زوج‌ها تا زماني كه فرزندان‌شان دوران بلوغ را پشت سر مي‌گذارند كانون خانواده خود را حفظ كنند و در صورت باقي ماندن مشكل، پس از سپري شدن دوران بحراني  فرزندان‌شان تصميم به جدايي بگيرند .
 البته اين مسأله تنها شامل خانواده‌هايي مي‌شود كه مشكلات و درگيري‌هاي آنها اندك است، زيرا زندگي كردن كودك در يك خانه پر تشنج و پردرگيري، نه تنها تأثيري مثبت بر ذهن و رفتار او ندارد بلكه آسيب‌هاي بسيار جدي به روح و روان وي وارد مي‌كند .

مگي گالاگر در كتاب "يك جدايي مسالمت‌آميز" آورده است: معمولاً طلاق به عنوان راه حلي براي پايان بخشيدن به درگيري‌ها و تنش‌ها پيشنهاد مي‌شود اما آيا واقعا طلاق موجب خاتمه يافتن درگيري بين زوجين مي‌شود؟ 
آمارها نشان مي‌دهد تنها 12 درصد از زوج‌ها پس از طلاق رابطه‌اي مسالمت‌آميز و بدون درگيري با يكديگر دارند و مي‌توانند براي تأمين خواسته فرزندشان يا ايجاد آرامش براي وي رابطه‌اي نسبتاً آرام و دوستانه داشته باشند، اما 50 درصد از زوج‌ها پس از طلاق با يكديگر رفتاري تندتر دارند و مشاجرات و درگيري‌هاي آنها با شدت بيشتر و اغلب در حضور فرزندان صورت مي‌گيرد .
اين روابط با گذشت مدت زماني حدود 5 سال از تاريخ طلاق به يك كينه و دشمني ديرينه بدل مي‌شود و كودكان را وارد يك ميدان جنگ مي‌كند. پس در واقع، راه حل در جدايي نيست، در تغيير شرايط است، زيرا تا پيش از آن زوج‌ها در يك محيط و زير يك سقف بودند و حالا اغلب مشاجرات به صورت تلفني يا از طريق رابط و واسطه انجام مي‌  شود . 
حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا طلاق باعث كاهش درگيري‌ها و تنش‌ها در خانواده مي‌شود و آرامش را به كودكان آن خانواده‌ها باز مي‌گرداند؟

روشن است كه براي پايان بخشيدن به درگيري‌ها و تنش‌هاي موجود بين زوجين، جدايي و طلاق آخرين راه است، اما بدون ترديد اين درگيري‌ و مشاجره دو زوج نيست كه باعث بر هم خوردن آرامش كودك مي‌شود بلكه درگيري و اختلاف والدين كودك است كه امنيت را در محيط خانه از بين مي‌برد و او را موجودي ضعيف و افسرده مي‌كند و طلاق نيز باعث كاهش اين مشاجرات نخواهد شد پس تأثير مثبتي روي فرزندان ندارد مگر اينكه والدين با آگاهي از موقعيت خود و فرزندان‌شان عملكرد خود را تغيير دهند و كاري كنند كه هم به نفع آنها باشد و هم باعث حفظ سلامت فرزندشان شود .

مگي گالاگر، در صفحه 103 كتاب "برافكندن ازدواج"، ( The Abolition Of Marriage) مي‌گويد: طلاق باعث تشديد درگيري‌هاي والدين و مشاجرات آنها مي‌شود و آسيب‌هاي وارد شده به فرزندان را افزايش مي‌دهد. آمار نشان مي‌دهد دو سوم از زوج‌ها حتي پس از 5 سال از تاريخ جدايي خود نسبت به يكديگر احساس عصبانيت و خشونت مي‌كنند و به دنبال راهي هستند تا اين كاستي‌هاي روحي و رواني را جبران كنند . 
به گزارش ایونا ، در اين شرايط، اغلب به منافع و مصالح فرزندشان يا نظريات كارشناسان توجهي ندارند و تنها با پرخاشگري و خشونت موجب سبك شدن بار مشكلات خود مي‌شوند، اما اين سبك شدن باعث تشديد اختلالات روحي و رواني فرزندان مي‌شود كه شاهد اين رفتارهاي پرتشنج در محيط خانواده هستند .

 يك طلاق خوب و مسالمت‌آميز از دوام يك ازدواج پرتنش بهتر است

تا پيش از دهه 70 ميلادي، اغلب والدين خود را موظف مي‌كردند كه براي تأمين آرامش و سلامت رواني فرزندان‌شان حرفي از جدايي به ميان نياورند و علي‌رغم اختلافات و درگيري‌هاي بسيار به زندگي زناشويي خود ادامه دهند اما پس از آغاز اين دهه، نظريه تازه‌اي مطرح شد كه بر ساختار ذهني و فكري خانواده‌ها تأثير گذارد . 
نظريه جديد بر اين مبنا بود كه زندگي فرزندان در خانواده‌هايي كه پر از تنش و درگيري است اثرات بسيار مخربي بر فكر و روح آنها دارد، پس جدايي والدين براي اين دسته مفيدتر و بهتر است. با اعلام اين نظريه جديد تعداد زيادي از خانواده‌هاي پرتشنج به اين راه حل تازه روي آوردند و جدا شدن والدين باعث بازگشت آرامش به زندگي فرزندان شد .

روزاليند بارنت، پژوهشگر استراليايي مي‌گويد: فرزندان خانواده‌هاي پرتنش، مشكلات رفتاري بيشتري نسبت به فرزندان طلاق دارند، بنابراين اگر والدين به جاي تلاش براي تداوم يك رابطه پر از درگيري و مشاجره اقدام به جدايي كنند و پس از جدايي يك رابطه سالم و مسالمت‌آميز با همسر سابق خود كه پدر يا مادر فرزندشان است برقرار سازند، خواهند توانست به سلامت روان فرزندشان كمك كنند و باعث ارتقاي شخصيت او شوند . 
وي افزود : در بسياري از موارد، طلاق باعث رها شدن زنان از تنش و افسردگي مي‌شود. مادران سالم‌تر و شاداب‌تر مي‌توانند فرزنداني آرام‌تر و فعال‌تر تربيت كنند و موجب تقويت اعتماد به نفس آنها شوند .

شاداب‌تر شدن مادر و بازگشت وي به زندگي عادي باعث ايجاد انگيزه در فرزندان مي‌شود و به آنها اطمينان مي‌دهد كه در هر مرحله از زندگي مي‌توان با مشكلات مبارزه كرد و سربلند بيرون آمد . 

اغلب والدين پس از جدايي، مقاومت بيشتري در برابر مشكلات پيدا مي‌كنند و فرزندان‌شان را براي پذيرش شرايط سخت زندگي آماده مي‌كنند. به همين دليل اكثر فرزندان طلاق استقلال بيشتري دارند و در تصميم‌گيري‌هاي خود با اقتدار بيشتري حركت مي‌كنند. اندرسون، پژوهشگر آمريكايي در مورد دليل اين مسأله مي‌گويد: زماني كه يك زن خود را از زندگي پرتشنج رها مي‌كند، از نظر ذهني و روحي با مشكلات زيادي مواجه است كه براي از ميان بردن آنها احتياج به استقلال فكري و اقتدار شخصيتي دارد و به تدريج به تقويت اين نيروهاي دروني مي‌پردازد و براي اينكه فرزندانش در شرايط مشابه آسيب كمتري ببينند، سعي مي‌كند اين نيروها را در آنها ايجاد كند . 
بنابراين فرزندان اين مادران مقتدر و توانمند، گام‌هاي محكم‌تري در زندگي خود برمي‌دارند و موفقيت‌هايي مشابه با ديگر افراد جامعه خواهند داشت البته تنها در صورتي كه والدين پس از جدايي، رفتاري خشونت‌بار و كينه‌جويانه با يكديگر نداشته باشند و محيطي نسبتاً آرام را براي فرزندان‌شان فراهم كنند .

پژوهش‌ها نشان مي‌دهد فرزنداني كه پس از جدايي والدين بتوانند با هر دو والد خود ارتباط نزديك داشته باشند و در هر دو محيط احساس امنيت و آرامش كنند كمترين آسيب را مي‌بينند . 
طبق آمارهاي موجود، درصد شكست رفتاري در اين قشر، كمتر از فرزندان والديني است كه پس از جدايي هنوز مشاجرات پي‌درپي دارند و نتوانسته‌اند به آرامش لازم دست پيدا كنند . 
به گزارش ایونا ، همچنين نسبت مشكلات رفتاري در فرزندان خانواده‌هايي كه هميشه شاهد درگيري و مشاجره والدين هستند بيشتر از فرزندان طلاق است. اين در حالي است كه مشكلات رفتاري در فرزندان خانواده‌هايي كه يكي از والدين به‌دليل مشكلات اخلاقي و جرايم مختلف در زندان هستند يا به هر دليلي منزل را ترك كرده‌اند، بسيار زياد است .  

دربسياري از اختلالات رفتاري و رواني کودکان طلاق نقش بسزایی دارد، نوع ارتباطات غلط کلامي و غيرکلامي در درون نظام خانواده است. در اين بخش تعدادي از اين اختلالات که به طور مستقيم يا غيرمستقيم، پيامد اين گونه ارتباطات است، مورد بررسي قرار مي گيرد.
1- دروغ گويي:
شايع ترين و بارزترين اختلال در درون نظام خانواده که بين اعضا ، ايجاد عدم اعتماد و اطمينان مي کند، دروغ گويي است. اين عمل با نتيجه ي مستقيم يادگيري توسط ساير اعضاي خانواده است يا نتيجه ي ترس و شرم و حجب و حيا يا به خاطر تکبر و غروري است که معمولاً بزرگ ترها نسبت به يکديگر يا نسبت به اعضاي کوچک تر خانواده دارند.
2- اختلالات گفتاري:
اختلالات گفتاري دسته اي از اختلالات هستند که به نحوي در بيان و درک گفتار ايجاد مشکل مي نمايند. شايع ترين آن ها لکنت زبان است. اگر در ايجاد اختلال لکنت ، شيوه هاي ارتباطي نقش قاطع و تعيين کننده اي ندارند، اما در بروز و تشديد آن تأثير بسزايي دارند. نحوه ي برخورد با لکنت فرد مبتلا توسط ساير اعضا، مثلاً تکرار کلام به صورت تقليد از فرد مبتلا يا مسخره کردن او در جمع به اشکال مختلف، نه تنها مشکل گفتاري را تشديد مي کند، بلکه عزت نفس و اعتماد به نفس فرد مبتلا را کاهش مي دهد.
3- اختلالات تيک:
اختلالات تيک به حرکت يا ايجاد اصوات غيرارادي، ناگهاني، سريع، ناموزون و حرکت کليشه اي مداوم بدن، اطلاق مي شود. اختلال تيک به دو صورت گذرا و مزمن تقسيم مي شود و هر کدام شامل تيک صوتي و حرکتي است. 
نحوه ي برخورد کلامي يا تقليد رفتارهاي فرد مبتلا به تيک يا مسخره کردن حرکات او هم در مورد تيک هاي صوتي ، و هم در مورد تيک هاي حرکتي، به شدت ، اختلال تيک را افزايش داده، فرآيند بهبودي را به تأخير مي اندازد.
4- بي اختياري ادرار:
مشکل بي اختياري ادرار يا شب ادراري يکي از مشکلات شايع دوران کودکي است. امروزه مشخص گرديده که مسائل و مشکلات گذرا و ديرپاي درون خانواده علاوه بر نقشي که در بروز و پديدآيي اين اختلال دارند، در تشديد و تداوم آن نقشي اساسي تر و جدي تر خواهند داشت. آموزش هاي غلط کلامي در مورد کنترل ادرار، تذکرهاي نابجا و سخت گيري هاي بي مورد از جلمه علل رواني – اجتماعي بي اختياري ادرارند. علاوه بر آن، بيان مشکل بي اختياري در بين اعضاي خانواده و ساير افراد، دادن القاب و اسامي خاص به کودکان مبتلا و هر گونه تحقير و تنبيه کلامي که در مورد فرد مبتلا به اين اختلال اعمال مي شود، در کاهش اعتماد به نفس و ارزش خود تأثير مي گذارد ، و دامنه و طول مدت بي اختياري را افزايش مي دهد.
5- اختلالات اضطرابي:
اختلالات اضطرابي به شکل هاي مختلف از جمله اضطراب منتشر، اضطراب جدايي، ترس هاي مرضي، وسواس فکري و عملي بروز مي کنند که يکي از علل مهم اضطراب، مخصوصاً در مورد ترس هاي غيرمنطقي و وسواس، عامل يادگيري است. نوع کلامي که توسط والدين و بزرگ ترها در مواجهه با موقعيت هاي خاص مثل: مواجه شدن با يک حشره، حيوان يا رعد و برق و امثال آن به کار برده مي شود يا رفتارهاي غيرکلامي که بروز داده مي شوند، در ايجاد ترس هاي مرضي يا غير منطقي نقش اساسي دارند. رفتارهاي کلامي و غيرکلامي در مورد نظافت، نظم و ترتيب، شست و شو، آداب و رسوم و امثال آن توسط اطرافيان، زمينه ساز و تشديد کننده ي وسواس هاي فکري و عملي اند. رفتارهاي تهديد آميز والدين نسبت به يکديگر، تهديد والدين براي جدايي و طلاق، گفت و گوي مداوم درباره ي مسائل بيمناک و هراس آور، ژست هاي ترسناک گرفتن، بيان ترس و شيوه ي ابراز آن، تنبيه هاي کلامي خطرناک و ... در ايجاد و تشديد اضطراب جدايي، اضطراب منتشر و ترس هاي دوران کودکي بسيار مؤثرند.
6- رفتارهاي کليشه اي و عادتي:
رفتارهاي عادتي يا کليشه اي مثل ناخن جويدن، دسته ي ديگري از اختلالات اند که نوع ارتباط کلامي يا غيرکلامي اطرافيان در تشديد و حتي پديد آوردن پاره اي از آنها نقش دارند. به عنوان مثال ناخن جويدن مي تواند ناشي از رفتار غير کلامي يکي از اعضاي خانواده در مواجهه با يک حالت هيجاني باشد که از طريق مشاهده و انتقال آن، يکي ديگر از اعضا را نيز مبتلا مي سازد.
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7- کودک آزاري: 
ساده ترين و در عين حال گسترده ترين عوارض ارتباط هاي کلامي و غير کلامي نامناسب در پديده ي کودک آزاري مشاهده مي شود. اگر کودک آزاري را طيف دامنه داري از غفلت و بي توجهي تا آزار جسمي، جنسي و حتي قتل تعريف کنيم، رفتارهاي ارتباطي اطرافيان، مخصوصاً والدين، خواهران و برادران بزرگ تر در اعمال آن جايگاه ويژه اي دارد. استفاده از عبارت هاي تهديد کننده، تحقير کننده و کاربرد جملاتي که در آن ها به نوعي تماميت شخصي يا شخصيتي کودک مورد خطاب واقع مي شود. سندرم ( syndromeنشانگان ، تعدادي خصوصيات ، رويدادها يا رفتارها که به نظر مي رسد با هم ديده مي شوند يا به نحوي وابسته و هماهنگ هستند ) کودک آزاري را ايجاد و تشديد مي کند. کودکي که از اين اختلال و سندرم رنج مي برد، معمولاً خودپنداره ( تصور هر کس از خود ) و عزت نفس پاييني دارد. احساس ترس، گوشه گيري، افسردگي، درماندگي آموخته شده، اضطراب و اختلالات خواب از ديگر عوارض کودک آزاري است.
8- ناهنجاري هاي جنسي:
در پديد آمدن تداوم ناهنجاري هاي جنسي، در کودکان و نوجوانان، مخصوصاً گرايش هاي جنسي زودرس و حتي بلوغ جنسي زودرس، ارتباطات کلامي و غيرکلامي افراد بزرگسال تأثير انکار ناپذيري دارد. به کار بردن اصطلاحات و عبارات تحريک آميز نسبت به کودک يا در مقابل کودک، استفاده از اشاره ها و استعاره ها و لطيفه هاي تحريک آميز ، رفتارهاي تحريک کننده ي بدني و انجام رفتارهاي جنسي هر چند خفيف و ظريف ، از جمله ارتباط هاي کلامي و غيرکلامي مؤثر بر ناهنجارهاي جنسي در کودکان و نوجوانان به شمار مي آيند.
9 - اختلال سلوک 
اختلال سلوک عبارت است از الگوي رفتاري مداومِ مقاوم که در آن حقوق اساسي ديگران يا هنجارهاي اجتماعي و اصول عمده ي متناسب با سن زير پا گذاشته مي شود. 
خطر ابتلا به اختلال سلوک در کودکاني که يکي از والدين حقيقي يا والد خوانده ي آنها به اختلال شخصيت ضد اجتماعي مبتلاست يا يکي از برادران يا خواهران آنها مبتلا به اختلال سلوک است، بيشتر است. اين اختلال همچنين در کودکاني که والدين آنها وابستگي به الکل، اختلالات خلقي، اسکيزوفزني يا اختلال بيش فعالي همراه با عدم توجه يا اختلال سلوک داشته اند، شايع تر است. صرفنظر از تأثيرات وراثتي والدين بر کودکان که در اين اختلال گزارش شده، بخش عمده اي از رفتارهاي ضداجتماعي و مرتبط با اختلال سلوک و بزهکاري، ناشي از آموزش توسط پيام هاي کلامي و غير کلامي والدين، خواهران و برادران است.
10 - اختلال گستاخي ( لجبازي) يا بي اعتنايي مقابله اي:
اين اختلال عبارت است از: الگوي رفتاري منفي کارانه، خصمانه و بي اعتنا که حداقل به مدت شش ماه طول مي کشد و با خصوصياتي همچون زود عصباني شدن ، با بزرگسالان مشاجره کردن، عملاً مزاحمت فراهم کردن، کينه توزي، خشمگيني و حساسيت همراه است. 
اختلال بي اعتنايي مقابله اي در خانواده هايي که حداقل يکي از والدين سابقه ي ابتلا به اختلال خلقي، اختلال بي اعتنايي مقابله اي، اختلال سلوک، اختلال شخصيت ضداجتماعي يا اختلال مربوط به مواد دارد، شايع تر است. کودکاني که مادران آنها از اختلال افسردگي رنج مي برند بيشتر به رفتار مقابله اي مبتلا مي شوند. ضمن توجه به تأثيرات وراثتي در بروز و پديد آيي اين اختلال (بي اعتنايي مقابله اي) ، رفتارهاي ارتباطي والدين مبتلا به اختلالات خلقي و سلوکي ، شخصيت ضداجتماعي يا اختلال مربوط به مواد و افسردگي نيز جايگاه ويژه اي دارد. اگر رفتارهاي کلامي و غيرکلامي والدين مبتلا به اختلالات فوق را که در برگيرنده ي پيام هاي ضداجتماعي، بزهکارانه و ناتواني در ابراز مناسب عاطفه و هيجان است، در نظر بگيريم ، هر يک به نوعي در ارسال پيام هاي نامناسب و حتي متضاد که گمراه کننده يا گيج کننده و گاهي عاري از محبت و دلبستگي است، دخالت دارند که به گونه اي در ايجاد اختلال لجبازي يا بي اعتنايي مقابله اي نمودار مي شوند.
بررسي دقيق تر سبب شناسي در مورد اختلالات، مخصوصاً اختلالات دوران کودکي نشان مي دهد که ارتباط هاي کلامي و غير کلامي اعضاي خانواده، مخصوصاً والدين در سال هاي اوليه ي کودکي، در شکل گيري و تداوم اين اختلالات نقشي کليدي داشته، گاهي علت اصلي در عدم بهبودي يک اختلال مي باشد. علاوه بر اختلال هاي شناخته شده که پيام هاي کلامي و غير کلامي در آنها نقش دارند، بسياري از مشکلات زودگذر و پايدار ارتباطي بين اعضا نيز هيچ دليل واضح ديگري جز مخدوش بودن پيام هاي ارتباطي ندارند. احساس کسالت و کدورت از يکديگر، قهر کردن، بي حوصلگي در تحمل يکديگر، ناتواني در ابراز عواطف عميق نسبت به يکديگر، ناتواني در بلند خنديدن، نق زدن، غر زدن، لجبازي کردن، عواطف دوگانه ي عشق و نفرت نسبت به يکديگر داشتن، حسادت و افکار آلوده به انتقام و .. از جمله ي اين گونه مشکلات هستند.
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